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گزارش فردا 

این روزهــا در اخبار عبارت «رزمایش» با کلماتي 
ماننــد «همدلــي» و «مهرباني» ترکیب شــده و در 
خبرهاي زیادي به چشــم مي خورد. پویشي که بعد 
از شــیوع کرونا، ادامه دارشدن آن و آسیب شدیدش 
بــه اقتصاد خانواده هاي کم برخــوردار به راه افتاده 
اســت. اگرچه این موج چند هفته اي است با شروع 
ماه رمضــان به طور گســترده تري سراســر ایران را 
در بر گرفته؛ اما انتشــار تصاویر کمک رســاني ها در 
شبکه هاي اجتماعي با واکنش هایی از سوي کاربران 
همراه بود. نحوه ارسال این کمک ها که بیشتر شکل 
نمایشــي دارد و معمولا از یک شــیوه متحد الشکل 
پیروي مي کند. کنار هم قراردادن بسته هایي که براي 
هر خانواده در نظر گرفته شــده، با نمایش محتواي 
این کمک ها در مسجد یا محل بازي با فاصله از هم 
که نمادي از فاصله گذاري اجتماعي است. بسیاري 
از کاربران شبکه هاي اجتماعي با به اشتراک گذاشتن 
تصاویري از چیده شدن بسته ها در حرم امام یا نقاط 
دیگر کشــور اگرچه از ذات کمــک و همدلي در این 
روزهاي سخت تقدیر کردند؛ اما از شیوه نمایش این 
کمک ها انتقاد کردنــد و آن را حتي مخالف کرامت 
انســاني دانســتند. پیش تر ها هم معمولا این دست 
انتقادها از مســئولاني که با دوربیــن و همراهان به 
ســراغ خانواده هــاي فقــرا و محرومــان مي رفتند، 
مطرح مي شــد. اتفاقاتي که بیشــتر براي نمایش و 
خودنمایي بود تا کمک واقعــي به محرومان. حالا 
همان دســت انتقادات از شیوه نمایش این کمک ها 
در میــان کاربران شــبکه هاي اجتماعــي درگرفته 
اســت. شــکل گرفتن چنین جریان انتقادي از شیوه 
کمک رساني البته موجب شده تا خیلي ها هم نگران 
از بین رفتن روحیه همدلي و همراهي باشــند که در 
کشــور و در پي همه گیري این بیماري ایجاد شــده 
باشــد. از جمله زهرا نژادبهرام، عضو شــوراي شهر 
تهران که در گفت وگو با «شــرق» درباره این شــکل 
از کمک رســاني مي گوید که در چنین شــرایطي باید 
از همه کمک هایي که در قالب نذر مؤمنانه و کمک 
مردمي انجام مي شود، حمایت کرد و قدر این روحیه 
همدلي را که در میان مردم شــکل گرفته، دانست. 
نژاد بهرام مي گوید که «پرداختن به برخي حواشــي 

یــک کار بزرگ و انسان دوســتانه کم لطفي به چنین 
روحیه اي است؛ چرا که اســتحکام چنین لایه هایي 
از همبستگي میان شــهروندان چیزي شبیه روحیه 
مردمــي در روزهاي جنگ اســت که همه ســعي 
مي کردنــد با همدلــي به هم کمک کننــد تا از این 
روزهاي سخت عبور کنیم. نگاه کلان تر به این دست 
کمک ها موجب مي شــود برخي از این اشــتباهات 
کوچک را نادیده بگیریم یا دســت کم بیشتر از آنچه 
لازم است، به آن نپردازیم. خیلي مهم است که قدر 
این همبســتگي ایجاد شده در این روزهاي سخت را 
بدانیــم؛ در روزهایي که بیشــتر گروه هاي جامعه با 
تنگناهاي اقتصادي مواجه شــده اند. من خبر دارم 
که در همین شــهر گروه هایي مثلا بعد از راه اندازي 
شــبکه شــاد و با توجه به مشــکلات و مصائبش 
براي اقشــار کم برخــوردار اقدام به تهیه گوشــي و 
تبلت براي آنها کرده اند که خیلي ســتودني است. 
همین  که این شــرایط موجب شده تا مردم همدیگر 
را بهتــر درک کنند و با هم مهربان تر شــوند، اتفاق 
خیلي مهمي اســت که باید در راســتای بیشــتر و 
بیشتر شــدنش اقدام کنیم و آن را تقویت کنیم و اگر 
اشــتباه و خطایي هم هست، سعي کنیم برطرفش 
کنیم؛ نه اینکــه از آن براي تضعیف روحیه همدلي 
اســتفاده کنیم. زهرا نژاد بهرام در بخش دیگري از 
این گفت وگو مي گوید که «شاید این دست نمایش ها 
بتواند موجب شود که دیگراني هم ترغیب شوند که 
کمک هاي بیشتري به مردم بکنند؛ اما درباره ایرادي 
که به آن گرفته شــده، من هــم همراهم که نحوه 
نمایش محتواي این کمک ها شــاید چندان درست 
نبــوده و قطعا جاي ایراد و اشــکال اســت که باید 
برطرف شود. در نهایت به نظرم مي رسد که ما باید 
به این سمت حرکت کنیم که کمک ها و همدلي ها 
و همراهي هاي مان را در راستای انسجام اجتماعي 
و براي حل مشــکلات جامعه به همدیگر گره بزنیم 
و این چیزي نیســت، جز اینکه کارهایي را که انجام 
مي دهیــم، بــه بهترین شــکل بیان کنیــم. مطمئنا 
خطاهایي در آن وجود دارد؛ اما بزرگ منشي و ارائه 
راهکارها از طرف شــهروندان اســت کــه مي تواند 

اشکالات کار ما را برطرف کند».

بسته هایي براي همدلي یا...

دغدغه هاى یک آموزگار

گفــت: همه ماه های ســال یک طرف و اســفند 
یک طرف! پرســیدم چطور؟ گفت: چند سالی است 
که با شرایط اقتصادی بد، همه سال درآمد و هزینه، 
کم وبیش یربه یر می شــود؛ اما در اسفند و نزدیکی 
نوروز و بازار پررونق آن، درآمد اسفند می ماند برای 
نو نوارکردنِ زندگی و سروسامان دادن به کار و البته 
دلی از عزا درآوردن با یک مســافرت دبش و...، اما 
امســال همه چیز خراب شد! گفتم: کم وبیش همه 
چنین اند، نگران نباش درســت می شود! اما در دلم 
با او و کسانی مثل او همراهیِ دلسوزانه ای داشتم؛ 
خودش هــم این را در چشــمانم و لحــن صدایم 
می خواند! گفت: اما یک شــانس بزرگ هم داشتم 
که اندکــی هم زندگی مــان را آرام کرد و هم جان 

و تنمان را. 
کنجکاوانه پرســیدم چه شانســی؟ کمک های 
دولتــی را می گویــی!؟ پوزخندی زد و با شــگفتی 
طعنه آمیزی گفــت: کدام کمک؟ گفتــم مگر قرار 
نشــد وامی بدهند و مالیات را عقــب بیندازند و... 
چشــم غره ای رفت و گفــت صاحب مغــاره ام را 
می گویم که ســاکن تهران هم نیست. گویا از برخی 
نزدیکانــش در تهــران پرس وجــو کرده بــود و در 
جریان شــرایط بازار کرونایی قــرار گرفته بود. یک 
روز از شهرســتان زنگ زد و از کاروبار پرسید، گفتم: 
خدا را شــکر! گفت: یعنی همه چیز خوب اســت؟ 
گفتــم نه!... نگذاشــت حرفم تمام شــود و ادامه 
داد: اردیبهشــت به تهران می آیم، هــم قرار داد را 
تمدید می کنیم و هم وضع کاروکاســبی را بررسی! 
منظــورش را نفهمیدم اما لحنــش آرامش دهنده 

بود!
دوســت دیگری که آنجا بود پرید وسط و گفت: 
آخ آخ که هیچ انسانیت و گذشتی باقی نمانده  است 

و... نگاه تندی به او انداختم و چشمانم را به سوی 
گوینده نخســت چرخانــدم و برای آنکه اشــتیاقم 
را برای ادامه داســتان نشــان دهــم، گفتم خب!؟ 
گفت آمــد و چه آمدنی! به مغــازه ام آمد و چکی 
بــه مبلغ یک ماه اجاره را تحویلم داد. با شــگفتی 
گفتم: حاجی این چیه؟ گفــت دوتا نصفه از اجاره 
هر ماهت اســت! گفتم راضی نیســتم. گفت: من 
خودم به تک تک صاحب مغازه های این راسته زنگ 
زدم و خواهان بخشش همه یا دست کم بخشی از 
اجاره های دوران کرونا شدم، بسیاری هم پذیرفتند 
و انجــام دادند؛ حالا انتظــار داری خودم این کار را 
نکنم!؟ فرد ســوم با چشــم های گردشــده پرسید: 
واقعــا!؟ گفت بلــه! و ادامه داد: ســرِ قرارداد هم 
مبلغِ بســیار نا چیزی در حد صفر به اجاره افزود و 
گفت اگر کرونا ادامه داشت و کارو کاسبی همچنان 
بی رونق بود، نیمی از اجاره هر ماه را برمی گردانم! 
حتی درباره ســهم من از هزینه قرارداد، با املاکی 
بحث کرد و با تشــر به او گفت این بار رعایت بکن و 
... البته آخرش هم با املاکی به توافق رســید و کل 

پول را خودش پرداخت کرد!
هــم من و هــم شــنونده دیگر از ایــن حرف ها 
میخکوب شــده بودیــم و البته دلنازکــی من مثل 
همیشــه کار دســتم داد و چند قطره اشک و کلی 
به به و چه چه و... . پرسیدم همه صاحب مغازه های 
راســته تان چنین کردند؟ پاســخ شــنیدم نه! همه 
شرایط یکســانی ندارند و با لبخندی از سر رضایت 
گفــت همه که حاجی مــا نیســتند! و... گفتم: هر 
چندتــا بوده انــد کار بزرگی کرده اند، دمشــان گرم. 
باید پاس شان داشــت و درباره شان گفت و نوشت. 
ادامه داد: درست اســت در ظهری بهاری هستیم 
اما باید از ســهراب خواند که گفت: ظهر تابســتان 
اســت/ ســایه ها می دانند که چه تابستانی ا ست/ 
سایه های بی لک/ گوشــه ای روشن و پاک/ کودکان 
احســاس، جــای بازی اینجاســت/ زندگــی خالی 
نیست/ مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست/ 

آری آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.   

تا شقایق هست زندگى باید کرد!

گدایاني که قرار است
 ناپدید شوند

آقــای رئیس جمهور بــه تازگی در نشســت  �
فعالان اجتماعی و مؤسسه های خیریه معضلات 
اجتماعــی را که کشــور بــا آن مواجه اســت از 
جمله آســیب های اجتماعی متعددی از جمله 
حاشیه نشــینی، معتــادان، متکدیــان و کودکان 
خیابانی برشــمرد و درخواست کرد  که سمن ها 
و تشــکل های مردم نهاد در مســیر ســاماندهی 
وضــع موجود با دولت همــکاری کنند. واقعیت 
این اســت که آنچه رئیس جمهــور از آن یاد کرد 
و برشــمرد، سلسله مباحث آســیبی است که به 
صورت زنجیره وار به هم متصل و مرتبط اســت 
که ســاماندهی و اصــلاح آن نیازمنــد یک عزم 
ملــی و مشــارکتی همه  جانبه و تدویــن طرح و 
برنامه ای منســجم اســت که دولت ها در ایجاد 
و گســترش آن نقش دارند که بارها نیز توســط 
کارشناســان امور اجتماعی مطرح شده، اما مورد 
عنایت سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار نگرفته 
است. توســعه نامتناسب، عدم اجرای طرح های 
اقتصادی، نبود شــرایط اشتغال و کار در روستاها 
و شهرهای کوچک و عدم کفایت مراکز بهداشتی 

و درمانی مورد نیــاز و وجود جوان های آماده به 
کار بي کار باعث مهاجرت افراد به شهرهای بزرگ 
می شــود و از آنجا که این افــراد فاقد امکانات و 
منابع اقتصادی برای اســکان در مناطق شــهری 
هســتند، ناچار به حاشــیه شــهرها پناه می برند 
و اســباب توســعه حاشیه نشینی مي شــوند.  از 
ســوی دیگر ارائه طرح های ملی برای توســعه 
متوازن شهرها و داشــتن پیوست های اجتماعی 
هنگام طراحی برنامه های توســعه ای کشــور و 
فراهم کردن حداقل هــای نیازهای ضروری مردم 
از وظایف اصلی دولت  هاست که متأسفانه مورد 

توجه قرار نگرفته است.
 زمانی که مردم از روی استیصال با فرهنگ ها 
و سلایق مختلف در حاشیه شهرها و مکان هایی 
که فاقد حداقل امکانات زیســتی اســت ســاکن 
می شــوند، در شــرایطی که بازار کار و اشــتغال 
قابل قبولــی هم فراهم نیســت، ایــن مکان ها و 
ایــن مردم طعمه ای می شــوند بــرای منحرفان 
ســودجو برای باندهای خریدوفروش مواد مخدر 
و گســترش اعتیاد و بزهکاری، همچنین فرزندان 
چنیــن خانواده هایی به راحتی جــذب باندهای 
کــودکان خیابانــی می شــوند که این کــودکان 
معصــوم را اجــاره می کننــد، چند شــاخه  گل، 
بســته ای آدامس و ابزار شیشه ماشین شویی به 
دستشــان می دهند و به خیابان ها می فرســتند. 
آنهــا در مدتي کوتاه یاد می گیرند چگونه از مردم 
پول بگیرند و پولی که به این ترتیب به دستشــان 
می رســد هم متأسفانه در مسیر آسیب اجتماعی 

دیگری به کار گرفته می شود.
 از ســوي دیگر متولیان با یک نگاه ســطحی 
هرازچندگاهی تعدادی از این افراد را جمع آوری 
می کنند و می گویند ســاماندهی شــد. این افراد 
در محل هــای جمــع آوری و نگهــداری با انواع 
بزه ها آشــنا می شوند و چند مدت بعد مجددا به 
خیابان ها ســرازیر می شوند و بعد با آموخته های 
خود وارد بزه می شوند، به کانون اصلاح و تربیت 
بــرده می شــوند تا در آنجــا هم از یــک بزهکار 
کوچک به یــک بزهکار حرفه ای تبدیل شــوند و 

جامعه را بیشتر آلوده کنند.
 موضوع جمــع آوری و ســاماندهی کودکان 
خیابانــی به دلیــل پیچیدگی هــای مختلفی که 
دارد و بــا توجه بــه نوع ســاختار اداری موجود 
نیازمند مشــارکت چند دســتگاه متفاوت اســت 
که از بخش هــای مختلف دســتور می گیرند، از 
جمله قوه قضائیه برای صدور دستور و محاکمه 
افراد آسیب دیده، شــهرداری ها به دلیل ضرورت 
فراهم کردن امکانات نگهداری و مراقبتی، نیروی 
انتظامــی برای اجرای دســتور مقامات قضائی و 
اقدامات امنیتی و ســازمان بهزیستی کشور برای 
طبقه بنــدی و تفکیــک آســیب دیدگان مذکور و 
ارائــه خدمات متخصص و بازپروری و بهســازی 
اجتماعــی. عــدم تفاهم بیــن این دســتگاه ها و 
هماهنگــی آنهــا از چالش های عــدم  موفقیت 
و ســاماندهی کودکان  طرح هــای جمــع آوری 

خیابانی بوده و هست. 
پس برای ساماندهی، گام اول، اجرای صحیح 
برنامه های توســعه کشور اســت و فراهم آوردن 
ســایر ضرورت هــا با توجــه به حساســیت ها و 
زیرســاخت ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
اســت. گام بعــدی ایجاد یــک ســازمان واحد 
بــرای برنامه ریزی و ســازماندهی و قطع چرخه 
آســیب های اجتماعــی اســت. بدیهــی اســت 
و صمیمانه  پیوســته  مردم نهــاد  ســازمان های 
آمادگــی دارند بــرای قطع چرخه آســیب های 
اجتماعی و  بازپروری و بهسازی اجتماعی در کنار 

و همراه دولت قبول مسئولیت و مشارکت کنند.

 زیر پوست شهر

نبى االله عشقى ثانى
مشاور در مؤسسه هاى خیریه

نور نوشت Dita Alangkara :استراحت کادر درمانی بیمارستانی در اندونزي، عکس

 رسانه

امــروز ۲۷ اردیبهشــت روز ارتباطــات 
دربــاره  اســت؛  عمومــی  روابــط  و 
روزنامه نگاری،  روابط عمومی و نسبت 
متقابل ایــن دو، تاکنون بســیار گفته و 
نوشــته شــده و صاحب نظران درباره 
اختــلاط نقش فعــالان روابط عمومی 
و روزنامه نگاران هشــدار داده اند اما عجیب آن اســت که هر چــه زمان می گذرد،  
مرزهای این دو کم رنگ و کم رنگ تر می شود و عجیب تر آنکه عدد روزنامه نگارهایی 
که نقش فعالان حوزه روابط عمومی را بر عهده می گیرند،  هر روز بیشتر از روز قبل 
از آن می شود.  اما مگر چه تفاوتی در وظایف این دو شاخه علوم ارتباطات اجتماعی 

وجود دارد که اختلاط این دو نقش را خطرناک و آسیب زا می کند؟
 روزنامه نــگار نقش دیده بانی را بر عهــده دارد: دیده بانــی اقتصاد، جامعه، 
فرهنگ و سیاست؛ دیده بانی نهادها، سازمان ها، ارگان ها، آثار و تولیدات فرهنگی 
و هنــری و... روابــط عمومی امــا در تمامی ایــن حوزه ها نقش گزارشــگری و 
توجیه کنندگی را بر عهده دارد؛ نقشی که البته ممکن است مورد قبول و خواست 
فعــالان روابط عمومی در ایران نباشــد اما به هر حال ایــن نقش بر آنها تحمیل 
شده اســت و آنها در حال انجام وظیفه در این نقش بوده و هستند. همین تضاد 
نقش هم هست که این اختلاط نقش را آسیب زا می کند. با دو مثال تلاش می کنم 

موضوع را ملموس کنم. 
ســازمانی را در نظــر بگیرید که خطا، فســاد، حادثه یا رویــدادی در آن روی 
می دهد؛ روزنامه نگاران در چنین موقعیتی می کوشــند بــا ایفای نقش دیده بانی 
مــردم، آن رویداد را بررســی بی طرفانه کرده و گزارشــی جامــع و کامل از ابعاد 
مختلــف آن تهیــه کنند. در مســیر این بررســی، روزنامه نگاران بــدون توجه به 
خوش آمد مدیران آن ســازمان، تنها از واقعیت جانبــداری و تلاش می کنند تنها 
خدمتگزار حقیقت و خدمتگزار آزادی باشند. اگر هم در مسیر این بررسی، کاستی، 
خطا یا سوء اســتفاده ای را مشاهده کردند، وظیفه دارند آن را گزارش کرده و افکار 
عمومــی را در جریان اصل ماجرا قرار دهند. روابــط عمومی اما چه؟ کارمندان، 
کارشناســان یا مدیران روابط عمومی در همین سازمان، بعد از انتشار زمزمه هایی 
از خطا یا سوء اســتفاده در ســطح رســانه ها، ابتدا کل ماجرا را تکذیب کرده و به 
دنبال راهی برای سرپوش گذاشــتن بر واقعیت می گردند. کمی که ماجرا جدی تر 
شد، تلاش می کنند اطلاعاتی ناقص، مبهم و چندلایه را از آن واقعه منتشر کنند تا 
افــکار عمومی را از اصل رویداد منحرف کنند. در نهایت هم با بالاگرفتن موضوع، 
می کوشــند با تهدیــد و تطمیع، روزنامه نگاران را از کشــف حقیقت منحرف و در 
نهایــت بیانیه ای کم خاصیت از ابعاد آن اتفاق را منتشــر کــرده و ماجرا را تمام 
می کنند.  و مثالی دیگر؛ فیلمی را تصور کنید که مراحل پیش تولید آن آغاز شــده 
اســت؛ از همان ابتدا روابط عمومی آن فیلم، بــا ارتباط برقرارکردن با خبرنگاران 
حــوزه، تلاش می کنند آن طور که خود می خواهند افکار عمومی را در جریان آغاز 
تولید اثر سینمایی خود قرار دهند. در ادامه مسیر، اخبار و اطلاعاتی قطره چکانی 
منتشر شده و در نهایت با اکران فیلم، اوج تلاش تیم روابط عمومی آغاز می شود. 
نشســت خبری فیلــم برگزار، گفت وگوهایی بــرای کارگردان، تهیه کننده و ســایر 
عوامل هماهنگ و یادداشت هایی در همراهی با این اثر سینمایی از اهل فن منتشر 
می شود. یک روزنامه نگار مستقل حوزه سینما اما از همان ابتدا با نگاهی حرفه ای 
و انتقادی، به بررســی و تحلیل این اثــر از جنبه های مختلف پرداخته و ضعف و 
قوت های آن را برای مخاطب بازگو می کند. اگر فیلم ضعیف یا غیرقابل قبول هم 
بود، روزنامه نگار می کوشد نقدی بی رحمانه بر آن نوشته و جنبه های مختلف آن 
اثر ســینمایی را برای افکار عمومی مطرح کند. یک روزنامه نگارحرفه ای هیچ گاه 

فیلمی ضعیف را تبلیغ نکرده و با آبروی حرفه ای خود بازی نمی کند. 
حــال تصور کنیــد روزنامه نگاری، روابط عمومی شــود و روزنامه نگار به جای 
ایفــای نقش دیده بانی، توجیه کننده رویدادها و فرایندها شــود ؛ واقعا چه خواهد 
شــد؟ آن قدر این اتفاق و ابعادش برای جامعه و مردم فاجعه بار خواهد بود که 
قلم از بیانش ناتوان اســت. کمترین آســیب این تداخل نقش، دورشدن مردم از 

واقعیت و محروم کردن آنها از حق اطلاع و آگاهی است. 
البته روابط عمومی در جای خود و به شــکل حرفه ای اش، شغل و فنی است 
محترم و کارگزاران روابط عمومی هم اگر امکانش را داشته باشند، تلاش می کنند 
به ایفای نقش حرفه ای خود بپردازند اما ســخن اینجا، تداخل و تضاد دو شــغل 
و حرفه ای اســت که به هیچ روی آبشــان با هم در یک جوی نمی رود و هیچ گاه 
نخواهند توانست با هم آشــتی کنند. از همین رو هم هست که کم رنگ  شدن مرز 
این دو حرفه و ایفای نقش متضاد روابط عمومی و روزنامه نگاری به ویژه از سوی 

روزنامه نگاران، خطایی استراتژیک و بی شک اقدامی علیه افکار عمومی است. 

اختلاط نقش روزنامه نگاری و روابط  عمومی
اقدام علیه افکار عمومى

تکلیف و واقعه

نزدیک به ۲۰ آدم مي خواســتند براي 
لقمــه ناني کــه از پس ســخت ترین 
کارهاي دنیا به دســت مي آید، تن به 
غربــت و هجرت دهند، در راه (به هر 
بسیار  اکثرا  دلیلي) کشته مي شــوند؛ 
جــوان و همه نــان آور خانــواده. در 
داســتان دیگري مرد گردشــگري مورد سرقت و ضرب وشــتم قرار مي گیرد، 
پس از مداوا و دلجویي به ســفرش ادامــه مي دهد. در حالت برابر کدام یک 
از این داســتان ها باید ما را بیشــتر درگیر مي کرد؟ بهتــر بگویم، در وضعیت 
انســاني کدام حادثه نیاز به تأمل، پیگیري و حساســیت بیشتري دارد؟ پس 
چه مي شــود که آن ۱۸ نفر کشته شده چون پســوند افغانستاني دارند، مورد 
توجه قــرار نمي گیرند و آن یکي که فقط کتک خورده، چون آلماني اســت، 
صغیر و کبیر در پي آن مي آیند تا دلجویي کنند تا مبادا فرهنگ و ادب ایراني 

در نظرش خوار شود؟
عجیب تر اینکه داستان اولي فارغ از تمام جنبه هاي سیاسي و فرهنگي اش 
آن قدر تراژیک است که قلب هر شنونده اي را مچاله کند و حتي خوراک یک 
سانتي مانتالیســم حسابي اســت اما دریغ از اینکه مثل بسیاري از بحث هاي 
دیگر، با پستي در اینستاگرام از آن یاد شود یا ترند چندم توییتر شود؛ هرچند به 
ابتذال و هرچند زودگذر. روي صحبتم با ســلبریتي ها و اینفلوئنسرها نیست؛ 
آنها فهمي از جهانِ پیرامون شــان ندارند که بخواهند دغدغه اي را مســتقل 
بازنمایــي کنند؛ هرچه فهم عرفي در لحظــه مي خواهد، آنها ارائه مي دهند 
تا تنورشان گرم باشد. روي صحبتم روشنفکران، نویسندگان و روزنامه نگاران 

است که قریب به اتفاق هیچ توجهي به این رویداد نکردند.
 طبیعي اســت که براي چرایي این بی توجهــی نمي توان جواب کوتاهي 
از آســتین درآورد و دم دســتي پاســخ داد. اما با نگاهي به پیرامون مان انگار 
ایــن فقدان توجه خیلي هم دور از انتظار نیســت. براي خودم چنین اســت 
که با کمي فکر کردن به این وضعیت ذهنم به ســمت آبشخورهایي مي روند 
که این وضعیت را نه تولید اما اســتمرار مي بخشــند. به خاطر بیاورید سخن 
چندماه پیش رئیس جمهورمان درباره انتخابات و افغانستان را؛ همان جا که 
با لحني خاص گفت: «افغانستان هم این کار را کرد» ( منظور رئیس جمهور 

الکترونیکي کردن انتخابات بود). 
 این جمله یعني نگاه از بالا به پایین ما به همســایه مان چنان در ما رســوخ 
کرده اســت که حتي بالاترین مقام اجرائي کشور هم نمي تواند همیشه جلوی 
خود را بگیرد و این نگاه بالاخره در جایي بیرون مي زند. هزاران بار هم دستگاه 
دیپلماســي ما از کشــور دوســت و برادر صحبت کنند، جاي این یک جمله را 
نمي گیرد. ســؤال اساســي از رئیس جمهور، خودمان و مردم اما این اســت که 
واقعا بر مبناي چه چیزي خود را برتر مي دانیم؟ جوابي یافتید به من هم اطلاع 
دهید. در میان نخبگان فرهنگي و کساني که باید روشنفکر باشند هم وضع بهتر 
نیست. نگاه کنید به فیلم پربیننده «ابد و یک روز»؛ فیلمي که مي خواهد صداي 
بي صدایان باشد و قابِ طبقات فرودست و در نهایت اقلیت ترین گروه که همان 
افغانستاني ها هستند، در هیبت دیوي بازنمایي مي شوند که مي خواهد عروس 
پنجه آفتاب را با خود ببرد. اینکه نخبه سیاسي و فکري ما در این مورد نتوانسته 
از ســطح عام بالاتــر رود هم خود معلولِ علت یا علل دیگري اســت ولي این  
نشــان مي دهد که حتي در سطح نخبگي ما هم میل و اراده اي براي تغییر این 

وضعیت نیست و انگار پیش فرضي بدیهي شمرده مي شود.
پرواضــح اســت که ایــن یادداشــت بــه دلیــل مشــخص نبودن دلیل 
کشته شــدن افغانســتاني هاي مهاجر هیچ موضع گیري ای در این باب ندارد 
و فارغ از چگونگي کشته شــدن این انســان ها، مي خواهد به آسیب شناســي 
دغدغه مند نبودن جامعه فکري ایران نســبت به گروهــي اقلیت بپردازد که 
در همه جا نمــود پیدا مي کند و در اینجا هم. عجیب مردماني شــده ایم که 
اگر جوان خوشبختي در فرانســه در حین خوش گذرانی کشته مي شد، همه 
شکل برج ایفل مي شدیم و کشته شدن نوجواني رنج کشیده در راه لقمه ناني 
آن هم هم زبان و هم تاریخ، بیخِ گوشــمان هیچ حســي در ما ایجاد نمي کند، 
بوالعجب  که نخبگان مان هم در اســتمرار همین وضعیت مي کوشــند. این 
نگاه از بالا به مردمي و احساس حقارت در برابر مردماني دیگر جز جنبه هاي 
غیراخلاقي آن، علاوه بر اینکه عزت نفس جمعي ما را تضعیف مي کند، نشان 
مي دهــد که در فهمي واقعي از خود دچار مشــکل بنیادین هســتیم و فهم 
غیرواقعي از خود قریب به یک قرن است که تلاش هاي ما را براي رسیدن به 

حیات جمعي بهتر ناکام کرده است.

نگاهي به حادثه مرزي هریرود
تراژدي اي که ترَِند نشد

 محمدرضا نیک نژاد 

 پژمان موسوى علی ورامینی


